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با فلک دست در کمر داردھوش اگر نشئه ای به سر دارد

چمنِ فیضِ صد سحر داردآن که چاکی به دل رساند از عشق

بھرِ دفعِ بلا سپر داردھرکه را داغِ حیرتی دریافت

بیخودی راحتِ دگر داردنیست جز دردسر نتیجه ی عقل

از خطِ یار، در نظر داردای خوش آن کس که سرمه ی بینش

ھرکه از قعرِ دل گھر داردھمچو گرداب می تند بر خویش

کی پرََد ماھی؟ ار چه پر دارد!گر عمل نیست، علم، بارِ دل است

کز نفَس ارهّ ھا به سر داردنفسِ انسان، در این چمن نخلی ست

دانه گر دارد از شرر داردخرمنِ اعتبارِ ھستیِ ما

حاصلِ عمر، یک نظر داردچه تماشا کند کسی؟ که حباب

لاله صد داغ و یک جگر داردحرفِ خونین دلان مگوی و مپرس

سایه، جمعیتِ دگر داردمحو تسلیم باش و راحت کن

موج، بیھوده دردسر داردبه تردد محیط نتوان شد

ھرکه آیینه ی گھر داردآبرویِ محیطِ عافیت است

سرکشی شاخِ بی ثمر دارداھلِ معنی تواضعِ محضند

چوبِ تر، ثقلِ بیشتر داردقیدِ ھستی، دلیلِ خامی ھاست

حلقه چشمی برونِ در داردچرخ بر نقشِ عیب، بینا نیست

خاک، مشکل که ناله بر داردرازداران، خموشی آھنگند

که نیِ از خامُشی شکر داردمایه ی راحت است لب  بستن

ھرکه زین گفت وگو خبر داردسخن و خامُشی ست یکسانش

که جھان نیست جز تجلیِّ دوست

این من و ما، ھمان اضافَتِ اوست

  وزن: فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)

www.khaksar-motaharieh.com منبع: وب سایت گنجور - بیدل دھلوی

http://www.khaksar-motaharieh.com

